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 چکیده
اشـتباه و وـنا ا اشـتباه،  ۀ)قرآن، تفسیر اشتباه، ترجم کتاب م6002گابریل ساوما در سال     

در و سریا ی است ـ  کند که زبان قرآن، آرامیدر این کتاب ادعا می ویزبان آرامی قرآن( را  نشت. 
واژگـان ن، هـای قـرآ سـنرهبررسـی او بـا  مسیحی است.ـ  صدد اثبات اقتباس قرآن از منابع یهندی

در « فضّل »و « قوّامون»دو واژه آ ها پرداوته است.  تحلیلده و به  منفراوا ی را به عننان شاهد ذکر 
عَ عََلَ   الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عََلَ  ه:آیه شریف ُْ اَ  ا ب عَضَََّا سَاء  ب مَاا ََََّّ

از جملـه ( 93) سـا/   ... عَضَا     النِّ
 ترجمه و تفسـیر این اساس بر باید و سریا ی بندهـ از اصل آرامی  است معتقد که وی واژگا ی است

و بـه عربـی  بـنده  گـانکنـد کـه ایـن واژزبان عبری و سریا ی ذکر می، شناهدی از عهدین شند. او
گابریـل دیـدگاه  هیـضمن اراپژوها از فرهنگ حاکم بر منطقه أوذ شده است. در این  ادعای وی،
تطبیقی در سـه زبـان عبـری، ـ  شناسی تاریخیزبان هآن از جنبو  قد به بررسی آیه این ه ساوما دربار

هـای و سـاوت وجند این واژگـان قرآ ـی در اشـعار جـاهلی پردازیم.می و عهدین عربی و سریا ی
دهد که این دو واژه در زبان عربی سیر تطنر و تکامـل ین دو ریشه در زبان عربی  شان میگن اگنن ا

و تنان بر اساس زبا ی دیگر آ هـا را ترجمـه و تفسـیر  مـند اری و معنایی وند را داشته و  میساوت
ها اصل واحد انهای ساوتاری و معنایی واژگان در این سه زبان به این دلیل است که این زبشباهت

 یـ  کـه تنسـا سـاوما بـه صـنرت ذوقـی و « فضّ »و « قوّامون علی النساء»سامی دار د. عبارت 
از دو جـن  متفـاوت »و « به پا واستن برای ز ـان و دفـاا از ایشـان»حساسی به ترتیب ترجمه به ا

ای اشتباه بنده و آ چه محققـان مسـلمان در ترجمـه و تفسـیر آن شده، بر این اساس، ترجمه« بندن
 . باشدا د، صحیح میآورده
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 مقدمه

گابریـل  نشـته  [8]«قرآن، تفسیر اشتباه، ترجمه اشتباه و ونا ا اشتباه، زبان آرامی قـرآن»ب کتا
هـای آن فصل اسـت، فصـل اول بـه معرفـی زبـان سـامی و شـاوه 3است که مشتمل بر  [6]امساو

سـریا ی پرداوته، فصل دوم تدوین زبان و منشأ قرآن را بحث  منده، فصـل سـنم بـه معرفـی زبـان 
دار  شان دهد زبان عربی عصر ظهنر اسلام وام تا بنده نیسنده این  و غمّ  تمام همّ اوتصاص یافته و 

 اسـتهـای قـرآن را بررسـی کـردهو در فصل چهارم  ی  واژگـان سـنره زبان سریا ی یا آرامی است
(Sawma, 2006:  pp 24-430). 

به طنری کـه است، ه افتادآیات قرآن  بر یببه شکل عجی ی زبان سریا یمعتقد است سایه نیسنده 
در ایـن  کهعناملی . به باور وی شند بدون آشنایی کافی از زبان آرامی سریا ی فهم آیات قرآن دشنار می

در  بخا اعظمی از وـاور   دیـو و واورمیا ـه برزبان سریا ی سیطره دوالت دار د عبارتند از: تأثیر 
دسـتنر پیـامبر بـه  ابن هشام از ابـن اسـحا ،به  قل از در کعبه  ، وجند کتب سریا یزمان عصر اسلام

عربی بـه وـا  متننزید بن ثابت در آمنوتن زبان سریا ی، فقدان وا عربی در عصر   ول و  گارش 
 (.Sawma, 2006, pp. 102, 116یا ی )سریا ی و اقتباس وا و علائم اعراب از زبان سر

  إ نَّااستناد به آیه ا به  نیسند
نَ
َ
نزََلَْاهُ  كَذل كَ  وَ و ( 9)ینسف   تَضَق لوُن لضََلَّكُعَ  ایعَرَب   قرَُآنا   زَلَْاهُ أ

َ
 أ

سـریا ی بـه  [9]«وعَربُویُل» ازدر این دو آیه را اشـتقا  یافتـه « عربی» واژه( 91)رعد   ایعَرَب   حُكَما  
به معنای گـنیا  «ا عَربایالشان» گنید دا د و میو زبان کرا ه باوتری بین النهرین میی معنای باوتر

 .(Sawma, 2006: p 96 ) سریا ی شرقی است

کلیسـای  لازم به تنضیح است که زبان سریا ی دو گنیا شرقی و غربی دارد که منسنب بـه دو
ای بـه یکـی از ایـن دو گـنیا  در این دو آیه را اشاره «عربی»واژه   سطنری و یعقنبی است. ساوما

ذعـان ابه عبارت دیگر وی معتقد است که وند قرآن  است. ن سریا یزبا غربیدا د و آن گنیا می
 ت.دارد که زبا ا سریا ی اس

 یافـت [3] یسریا یآرامزبان گنید معنای بخا قابل تنجهی از آیات قرآن در ساوما میگابریل 
 .(Sawma, 2006, p.100) سـریا ی اسـتـ از آرامی صرف شند و بسیاری از آیات دیگر یو کپی می
 و امـا آرامـی؛ اسـت دشـنار یا آرامی اسـت یبراین فهم آیات برای کسا ی که زبا شان غیر سریا بنا

  .(Sawma, 2006:  p100) کنندو تفسیر میونب قرائت  و فهمند سریا ی زبا ان آن را ونب می
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 از آغـازرا های قرآن سنره ،سریا ی بندن زبان قرآنـ در فصل چهارم  نیسنده برای اثبات آرامی 
آرامی، عبـری، حبشـی،  سریا ی، یکه زمینهرا تمام واژگا ی  وی .استبررسی و تحلیل کرده ا تهاتا 
کید بر آرامی  ،مشخص کرده ،داشتهری و اکدی میپال ییـد و تببیـت أسـریا ی آ هـا دارد و در تـ اما تأ

بـر اسـاس قرائـت  آیه منرد  ظر رادر پایان دهد و شناهدی از عهد عتیق ارائه می ،استقراض واژگان
 .کند سریا ی ترجمه میـ آرامی 

 سـنره پرداوتـه 26بخا است به بررسی واژگان  26که شامل فصل چهارم کتاب  نیسنده در 
شند. با تنجـه بـه اینکـه کتـاب مـذکنر روی شـبکه جهـا ی را شامل میب سه چهارم کتا تقریبا  که 

 ییتا آ جا است.آن ضروری  جدیو  قد  یبررس است،اینتر ت قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس 
ی از یکـو  قـد بررسی در این جستار به  .است گاشته  شده قدی بر آن تاکننن  یمبررسی کردما که 
پیشـتر  یـ   .وناهد میدیگر مجالی  ، نیسنده مبا ی قد  پردازیم وی که ساوما بررسی  منده میآیات

 نین ادعاهـایی داشـتند؛ما چوشبیه آقای سا [2]برگلنک   و کریستف [2]لفن   مینگا اکسا ی چنن آ
کند تا سبو قرآن را متـأثر از  تلاش می« ثیر زبان سریا ی بر سبو قرآنأت »آلفن   مینگا ا در کتاب 

(. Reynolds, 2007: p 96اسـت )کـردهزبان سریا ی بدا د، البته در این کتاب شـناهد ا ـدکی ارائـه 
یــابی کــرد و واژگــان قرآ ــی را بایــد در زبــان ســریا ی رددرصــدس ســبو  10مینگا ــا معتقــد اســت 

(Reynolds, 2007: p 96 .) وی  ه تنها واژگان کلیدی و اصطلاحات دینی قرآن را متأثر از زبان سـریا ی
 امـا .((Mingana, 1927:  p 77-98دا ـد های  حنی را  ی  تحت تأثیر این زبان مـیدا سته، بلکه ساوتار

ه یو چهارم آیات قرآن ابهام دارد و تنهـا راه رمـ  گشـایی ابهامـات قـرآن، لنک  برگ مدعی است ک
تنا ید در کتاب گ ارش،  قد های کریستف لنک  برگ را میمراجعه به زبان سریا ی است.  قد دیدگاه

 یگ ارش،  قد و بررس)همّتی،  و بررسی آرا/ کریستف لنک  برگ در کتاب قرائت آرامی سریا ی قرآن
( ببینید. ساوما د بالـه رو ایشـان 8932 قرآن، یا یسر یلنک  برگ در کتاب قرائت آرام یستفآرا/ کر

 است. بنده و در بروی مناضع پا را فراتر  هاده
 آیـه در «فصّل »و  «قوّاملون»گـان واژ یهدربارگابریل ساوما پ  از طرح ادعای جستار در این 

 ََََّّ ساء  ب ما
عَ عََل  ا ُ َ  الرِّجالُ قَوَّامُونَ عََلَ النِّ ُْ ْ ع  عَضَََّ مَوال 

َ
نَفَقُوا م نَ أ

َ
 ( کـه92  ) سـا/ عَضَ   وَ ب ما أ

 عـابررسی و  قد ایـن ادّ به  شند، ترجمه آرامی اصل اساس بر باید و بنده آرامی اصل از است معتقد
ه زبان عبری، در سکاربرد آ ها را  این دو واژه وریشه  تاریخی،ـ  تطبیقی پردازیم و با زبان شناسیمی

بـا بررسـی کـه ا جـام پـذیرفت  در قرآن و عهدین بررسی وناهیم کـرد. چنین سریا ی وعربی و هم
باشـد  کـردهو  قـد های گابریل ساوما را بررسی ای که به صنرت جدی دیدگاهتاکننن کتاب یا مقاله

 یافت  شد.
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 طرح ادعای ساوما
د است که مسلما ان به واسطه عدم آشـنایی یکی از آیاتی که گابریل ساوما بررسی  منده و معتق

َ  ا د، آیه با زبان سریا ی یا آرامی معنای آن را درست  فهمیده ساء  ب ما ََََّّ
 ا ُ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عََلَ النِّ

عَ عََل  ُْ ْ ع  عَضَََّ مَوال 
َ
نَفَقُوا م نَ أ

َ
 آ کـه لیـدل به ز ا ند، سرپرست مردان،»؛ (93  ) سا/ ... عَضَ   وَ ب ما أ

. سـاوما «کنند می ورج امنالشان از آ که لیدل به[  ی ] و داده برتری بروی بر را شانیا از بروی ودا
ا د؛ زیرا این واژگان را باید بر را درست  فهمیده« فضّ »و « قوّامون»معتقد است مسلما ان واژگان 

ینسف علی، شیر علی و پیکتال  مهاساس زبان سریا ی یا آرامی قرائت و معنا کرد. ایشان به سه ترج
گنیـد مفسـران ا ـد. وی مـیترجمه کـرده« سرپرست و قیم»قنّامنن را  کند که هر سه واژهاشاره می

[  سبت به همسرا ا مهربان و  جیـب بـند. پـ  چـرا بایـد اسلامی باید بهتر بدا ند که محمد]
« قوّاملون» سـت کـه مسـلما ان از واژهپیامبر دیگران را به غیر از این دستنر دهد؟ علـت آن، ایـن ا

-معنای بلند ا د. این واژه در زبان آرامی به برداشت اشتباه داشته و مفهنم این واژه را درست  فهمیده

، 99:1و شاهد این ادعا عبارات عهد عتیق است بـه طـنری کـه در وـروج  شدن و قیام کردن است
 هروقـت»است. مبلا در وروج چنین اسـت: هبه همین معنا آمد 86:81، دوم سمنئیل 88:96اعداد 

 داوـل منسـی تـا ایستاد د می وند های چادر مقابل در مردم تمام رفت می ویمه طرف به منسی که
 (، بنابراین این آیه قرآن باید این گن ه ترجمه شند: 99: 1 )وروج، «شند ویمه

(«men should stand up for women (i.e. defend them, protect them.» 
را حفظ کنند ] ه این  مردان باید برای ز ان به پا وی  د. یعنی مردان باید از ز ان دفاا کنند و آ ان

 یـ  بـه ترجمـه سـه « فضّل » . در رابطه بـا معنـای واژه(Sawma, 2006: p 211)  که قیّم آ ان باشند[
پنـدارد کـه متـرجمین  می ا د، اشاره کرده و چنینترجمه کرده« برتری دادن»را  فضّ مترجم فن  که 

یـو وـنا ا « فضّل »کنـد کـه ا د و علت آن را این گن ه بیان میرا  ی  اشتباه ترجمه کرده« فضّ »
م ئـعدم شَکْل و َ قْا در متن اولیه قرآن، در هنگام اعمال این علا است و به واسطه« فص »اشتباه از 

کردن است. کردن، تقسیمامی  به معنای جدادر زبان آر« فص »است. از این رو در متن اتفا  افتاده 
َ  پ  معنای عبارت  عَ عََل  ا ُ ب ما ََََّّ ُْ  این چنین است،  عَضَ     عَضَََّ

«Allah has made a distinction between them’ (i.e. two genders)» 
 اسـتهدادیعنی آ هـا را دو جـن  متفـاوت قـرار « استوداو د یو تمای ی بین آ ها قرار داده»

(Sawma, 2006: p 212-213.) 
فـن  را  لازم به ذکر است تا آن جایی که ما بررسی کردیم هیچ یو از مترجمین غیر مسلمان آیه

 ا د.ما ند ساوما ترجمه  کرده
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سـنره  سـا/ گـ ارش گردیـد، در بررسـی آن ابتـدا  93اکننن که دیدگاه گابریل ساوما درباره آیه 
یات جاهلی، معاجم لغت و کاربردهای قرآ ی و سپ  به دیـدگاه مفسـران واژگان منرد  ظر را در ادب

با مراجعه به منابع عبری، سریا ی و عهدینی صـحت و سـقم ایـن در پایان کنیم و اسلامی اشاره می
   ماییم. ادعا را بررسی می

 در زبان عربی« ق و م»ماده 
صـحیح هسـتند کـه یکـی بـر  نیسد: قاف، واو، میم دو اصل می« قوم»ابن فارس ذیل مدول 
شـند و دومـی کند و گاهی  ی  برای غیر جماعت مردم به عاریت گرفته میجماعت مردم دلالت می

(. 39  2 :8931 معجم المقـائی  اللغـ ، است )ابن فارس، به معنای برواستن یا ع م کاری کردن
 قَوَمٌ م نَ قَوَم  ول نساءٌ م ان نسااء   سَخَرَ یلَ شند به آیه: او برای معنای قنم که گروه مردان را شامل می

دْر  »( و شعر زهیر 88  )حجرات
َ
دْر   یوَماأ

َ
خَالُ أ سَلاءُ  یوَسَوْفَ إ  مْ ن 

َ
صْنٍ أ قَوْمٌ آلُ ح 

َ
دا ـم و  ) مـی «... أ

  2همـان، )کنـد کنم که وناهم دا ست که آل حصن گروهی مرد د یـا ز نـد( اسـتناد مـی گمان می
ذَا انْتَصَبَ وَ »گنید: می. و برای معنای دوم (39 دَةُ، إ  ةُ الْوَاح  مَعْنَی الْعَز  یوَالْقَوْمَةُ الْمَرَّ ، كَمَا یكُونُ قَامَ ب  مَة 

ذَا اعْتَنَقَلُ  ی ، إ  مْر  هَذَا الَْْ )قَنمه، یو بار ایستادن است و قام به معنـای دل بـر کـاری  هـادن  «قَالُ: قَامَ ب 
هَذَا الَْْ است؛ گفته می شند:  . راغـب  یـ  (39  2همـان، )یعنی این کار را به عهـده گرفـت  مْلر  قَامَ ب 

اسـت، چنـد معنـا آورده و « قـام»علاوه بر اشاره به آیه مذکنر و بیت زهیر، برای قیام که مصدر فعل 
قیامٌ بالشخص؛ إمّا بتسخیرٍ أو اختیارٍ وقیامٌ للشئ هو المراعاة للشئ والحفظ ل  وقیامٌ هو علی »گفته: 

ایستا دن شخص بدون اوتیار یا با اوتیار وی، مناظبت کردن و حفظ چی ی یا » ؛«ی الشئالعزم عل
چـه در اینجـا  امـا آن .(230 :8386ترجمه و تحقیـق مفـردات قـرآن،  )راغب،« آهنگ کاری کردن

است که در معنای آن تاثیر دارد. در تـاج « قوّامون»پ  از « علی»اهمیت دارد، وجند حرف اضافه 
قام أهلَ  قیاماً: قام بشأنهم متكفّلًا بأمرهم، یعدّی بنفس  وقد یعدّی بعللی أیضلاً »ه است: العروس آمد

قلام »ذیل واژه قنم(. بـه ایـن ترتیـب فعـل   81 :8383تاج العروس، )زبیدی، « فیقال قام علی أهل 
 است.به معنی امنر ایشان را رتق و فتق کرد، آمده « علی

و  قلوم ،قاملا  ،قاملة ،قیلام ،قلوامچنن  ختلف این ماده همهای معلاوه بر این، وجند ساوت
حالات مختلف زما ی این ریشه در ادبیات دوره جاهلی به این معناست که قبل از اسلام این ریشـه 

ر ادبیات جاهلی فراوان بـه د واژه قنم در معنای گروه ا د.و اعراب با آن آشنایی کامل داشته رایج بنده
 است، ما ند:کار رفته

دی تُ یوَلاق ظتُ  الع   (91 :6003العبسی، دینان الشعر، )   یجَناب رْعَوای وَلمْ  یأضاعُون        قوْماً  وحف 
 «.با دشمنان رویارو شدم و گروهی را پاسبا ی  مندم که مرا از دست داده بند د و به من احترام  کرده بند د»
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  ی  کاربرد قابل تنجهی دارد، ما ند:ایستادگی  و کار به معنای اهتمام در فعل این ریشه از و

قاس یإنَ 
ُ
رامُ  إلاَّ         لَهَا قُومُ ی ما خُطوباً  یأ ها علی الك  بُرُ  أمْثال   (91 :6003)لبید،  الصُّ

هـایی، تنهـا ب رگـان  کـنم کـه در برابـر چنـین مصـیبتهایی دست و پنجه  رم مـی با مصیبت»
 . «تنا ند ایستادگی  مایندصبرپیشه می

« قیاملة»و « قیّم»، «قوّامون»های گن اگنن از این ماده، سه واژه قرآن کریم علاوه بر ساوتاما در 
وجند دارد که در ادبیات قبل از اسلام وجند  داشته است و این امر  شان از این دارد کـه قـرآن کـریم، 

از [ 1]تنر جفـریتری به کار بسته است، هرچند که آرواژگان مألنف زبان عربی را در کاربردهای گسترده
را بـا تردیـد از زبـان « قیّلوم»را از زبـان آرامـی مسـیحی و « قیاملة»های مختلف این واژه، تنها ریشه

 ( .  930: 8912های دویل در قرآن مجید،  سریا ی یا عبری دا سته است )جفری، واژه

  ریتفاس قوّامون در معنای به نگاهی
 که به معنای مبالغه در قیام به کـاری اسـت ) رازی، دا ندرا صیغه مبالغه می قوّامغالب مفسران 

 .(239  3 :8913المی ان، ؛ طباطبایی، 822  80 :8360مفاتیح الغیب، 
. امـر کـردن ز ـان بـه اطاعـت 8ا د از جملـه مفسران در تفسیر قنّامنن آرا/ متعددی بیان داشته

جـامع البیـان،  طبـری،) بیر آ هـا. تد3؛ .جلنگیری از وروج آ ها از من ل9 ؛دیب آ هاأ. ت6 ؛وداو د
 :8916مجمـع البیـان، ؛ طبرسی، 823  2 :8923الجامع لاحکام القرآن،  قرطبی، ؛91  2 :8386

ا ـد، از طبری و قرطبی در ذکر سبب   ول آیه، یو اتفا  مشابه را برای چند  فر ذکر کـرده .(23  9
که این آیـه آورد تا قصاص شند جمله مردی ز ا را ضرب و شتم کرد، زن شکایت پیا رسنل الله 

  .(823  2 :8923الجـام لاحکـام القـرآن، ؛ قرطبی، 91  2 :8386جامع البیان، )طبری،  ازل شد 
به قصاص داشته، ولی وداو د دسـتنر ها تصمیم کند که پیامبر در پی این جریانفخر رازی  قل می

ل  خ یمرا و أراد اللَّ  أمرا و الذأردنا أ: »یة قال النبیفلما نزلت هذه الآ» .دیگر داده است  «ریلأراد اللَّ
اسـت، (، آ چه در سخن بیشتر مفسران ذیـل ایـن آیـه آمـده10  80 :8360مفاتیح الغیب، )رازی، 
م» عبارتکه قرطبی ای  گن ه ان تنسا همسرا شان است، به تأدیب ز ه  مْوال 

َ
نْ أ نْفَقُوا م 

َ
ما أ را دلالت  «ب 

دا د که اگر زن حقن  مرد را حفظ کند، س اوار  یست که مرد  سبت میتنسا مردان ز ان تادیب  بر
ابن عاشنر قیام بر ز ـان  (823  2 :8923الجامع لاحکام القرآن،  به عیالا بدرفتاری کند )قرطبی،

اسـت )ابـن عاشـنر،  را عبارت از محافظت و دفاا از آ ها و قیام برای برآوردن  یاز مالی آ ها دا سته
(. علامه طباطبایی سخن کاملی در این منضنا دارد که در ادامه 882  83 :8331ننیر، التحریر والت

شند؛ اما آیا این تادیب و تنبیه ز ان چه می ان منرد تأییـد  قـل و عقـل اسـت و آیـا در به آن اشاره می
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مبر اتفا  افتاده است؟ روایات تنبیه مردی که منجر به شکایت همسرش به پیـا سیره پیامبر و ائمه
 قـنل ری،یتفسـ اقنال نیا اکبر است. مستندکه   ول آیه را در پی داشت از صحابه و تابعین  قل شده

 آرا/ نیا  قل به تنها مفسران اغلب .رسد  می معصنم ایامبر یپ به و است صحابه از چند تنی و نیتابع
 ا د.  پرداوته متضاد و متشتت

 کلمـه»گنیـد: است. او می علامه طباطبایی ارائه دادهدر این زمینه آید بهترین رای را به  ظر می
 در مبالغـه قـنّام کلمـه و اسـت، گرید شخصی امر به امیق مسئنل که است کسی آن معنای به( میق)

َ   :جمله از مراد و است، امیق نیهم عَ عََل  ا ُ ب ما ََََّّ ُْ  ودای که است ییهاادتیز آن عَضَ     عَضَََّ
 كیـ ز ـان ز ـدگی چنن دار د، آن امبال و ناردش اعمال بر که طاقتی حسب به داده، مردان به تعالی

بملا » جمله از مراد و است، لطافت و رقت اش هیسرما و اساس که است، عاطفی و احساسی ز دگی
 از و .پرداز د می آ ان به همناره که است ای  فقه و دهند، می ز ان به مردان که است ای هیمهر «أنفقلوا
 ز ـان بر مردان بندن میق عنیی است علت آن بر مبتنی که حکمی که دیآ می دست به تعل تیعمنم

 همسـر بر تنها مردان که ستی  چنان و ستی  همسر به  سبت شنهر به منحصر و دارد تیعمنم  ی 
 در البته است، ز ان  نا بر و مردان  نا برای شده جعل که حکمی بلکه باشند، داشته منمیتیق وند

 عامـه کـه عمـنمی جهـات آن پـ  نیبنـابرا و دارد فهیطا دو هر ز دگی با ارتباط که میعمن جهات
 کـه( مـبلا) قضـا و حکنمت مبل از است عبارت ،دار د منمیتیق ز ان عامه بر جهات آن در مردان

 کـه است، تعقل رویی  بر مقام دو بگن ای و تیمسئنل دو نیا قنام و دارد آ ها به بستگی جامعه اتیح
 آن قـنام کـه اسـلحه بـا نیسـرزم از دفاا نیچن هم ز ان. در تا است تر قنی و شتریب بالطبع انمرد در

. ز ـان در تـا اسـت شـتریب مـردان در آ ها دوی هر که است عقلی رویی  هم و بد ی رویی  برداشتن
 که بعدی جملات اما و دارد تمام و تام اطلاقی ،الرِّجالُ قَوَّامُونَ عََلَ النِّساء   :فرمند که نیا ن،یبنابرا

اتُ قان تاتٌ ... :دیفرما می الِ   هسـت شـنهر و زن نیبـ کـه اسـت اتییوصنصـ در ظـاهر که ََالصَّ
  مـنده، ذکـر را مطلـق حکم نیا فروا از فرعی وناهد می بلکه کند، دیمق را اطلا  نیا وناهد  می

 استخراج کلی حکم آن از که است ج ئی حکم نیا پ  کند، انیب را کلی آن اتیج ئ انیم از ج ئی
  . (939  3 :8381 المی ان، )طباطبایی،« باشد آن دیمق نکهیا  ه شده،

 در زبان عبری و عهد عتیق« قوم»بررسی مصدر
پاواستن، ( است. معا ی این واژه عبارتند از: بهquwm« )קוּמ»ی در زبان عبری  واژه« قنم»ی معادل واژه

ایـن  (.gesenius, p.919؛ Klein,p.567ر ساوتن، ثابت شـدن، حفـظ کـردن )اتفا  افتادن، باقی ما دن، استنا
 ی( بـه معنـاhqm( بـه معنـای ایسـتادن، در زبـان عربـی جنـنبی )qomaدر زبان حبشـی ) »ریشه 
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در عـنض و  ی( به معنـاkem،kumمکان و ) ی( به معناkummuپاواستن و مکان، در زبان اکّدی )  به
( از مشتقات (Klein, 1987: p 567 «عنای ذات، استحکام و دوام است( به مmgmدر زبان اوگاریتی )

معنا آمده است که برواستن و بلند شدن بالغ بـر  60منرد در عهد عتیق در بیا از  261این ریشه 
 را هـاحیتّـی و برواسـت وند مُردۀ کنار از ابراهیم آ گاه»است. برواستن ما ند: بار ذکر شده 300

םی شــاهد در ایــن عبــارت واژه .(69:9یــدایا، )پ «گفــت کــرده، وطــاب . اســت (yaqam) יָּקָּ
 چنـین کـه کـنممـی اعـلام وداو ـد من، امّا»چنین گاهی به  تیجه برواستن اشاره دارد، ما ند:  هم

است که  (taqum) תָקוּםی شاهد در این عبارت واژه .(1:1شعیا،)ا «شد  خناهد واقع هرگ  چی ی
 مـن جان»است ما ند: ی  آمدهپا  شدن است. در معنای تقنیت کردن   به معنای محقق  شدن، یا به

( شـاهد در ایـن 883: 61م امیـر، «).دار پـا بـر مـرا کلامت طبق است؛ شده گداوته ا دوه فرط از
מֵנִיی اژهعبارت و است که به معنای به پا دار و قنی گردان است. بـه معنـای ادامـه  (qayemini) קַיְּ

 شـخص وداو ـد. ما ـد  می برقـرار تـن سلطنت ردی، ک اطاعت او فرمان از تن نچن امّا»یافتن در 
شاهدی  .(89:83، اول سمنئیل) «گماشت وناهد وند قنم بر سلطنت به را او یافته، را وند دلخناه

که در عهد عتیق با معنای قنامنن قرآن مطابقت دارد و صحت معنای منرد  ظـر مسـلما ان را تأییـد 
 میـل شـنهرش بـرادر اگر امّا»گنید: کند این عبارت است که میوما را سست میکند و رای سامی

 در را وـند هوظیفـ شنهرم برادر بگنید: و برود شهر رهبران   د آن پ  کند، ازدواج او با که  داشت
شـاهد  (62: 1 )تبنیه، «بما د باقی اسرائیل در برادرش  ام که وناهد می و دهد می ا جام من حق

קִי عبارت واژهدر این  از آن جـایی کـه ا جـام وظیفـه کـردن اسـت. است که به معنای ( taqim) םהָּ
گر این است که مـرد  سـبت  دهد  شان گنینده در این عبارت زن بنده و کنتاهی را به مرد  سبت می

 به زن وظایفی دارد و این با معنای محافظت کردن و دفاا از زن که ساوما بـرای قنّامـنن آورده بـند،
 کنیم.فر  دارد. ما برای جلنگیری از اطاله کلام به همین مقدار از شناهد عهد عتیق بسنده می

 و عهد جدید سریانی زبان در «قوم»مصدر  بررسی
چنان که دیدیم ساوما عدم آشنایی کافی مسلما ان به زبان آرامی را دلیل تفسـیر اشـتباه از آیـات 

ــمــی ــی واژه در زب ــه بررس ــا ب ــد. در اینج ــاوهدا  ــه ش ــل ان ســریا ی ک ــت و ا جی ای از آرامــی اس
 پردازیم. سریا ی)پشتیا( می

( به معنـای ایسـتادن و تنقـف کـردن، اتفـا  qum) «ܩܘܡ» در زبان سریا ی واژه« قنم»معادل 
ا برای این ریشه 986 ،)کاستاز افتادن وادامه یافتن است است از جمله: قـنام، معنا ذکر کرده 80(. منَّ

(. در عهد جدید از مشـتقات ایـن 296، )منا... برا گیختن، جماعت، رتبه و مقام و... صدقه، قیام،
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 را او مـادر و طفـل برواسـته، پـ » ریشه فراوان وجند دارد. در معنای برواستن و ایستادن ما نـد: 
( به معنـای qam) «ܩܳܡ » شاهد در این عبارت واژه .(6:83)متی،  «آمد اسرائیل زمین به و برداشت

 ایشـان میـان در وـند عیسـی  اگاه که بند د می گفتگن این در ایشان و» استن است. یا عبارت برو
 آمـده (qam) «ܩܳܡ »در این عبارت هم  .(63:92)لنقا،  «باد شما بر سلام گفت، ایشان به ایستاده،

است. بـه معنـای بـرا گیختن در متـی ایـن چنـین  بار آمده 20است. این مشتق به این  معنا قریب 
 وـدا گـنیم می شما به زیرا است، ابراهیم ما پدر که مدهید راه وند واطر به را سخن این و»است، 

شـاهد در ایـن عبـارت  .(3:9)متی،  «برا گی ا د ابراهیم برای فرز دان ها سنگ این از که است قادر
ܡܩܳܡܽܘ» واژه

ܰ
 در اگـر و» ( است. به معنای پایدار ما دن و اسـتقامت داشـتن ما نـد:lamqamo) «ܠ
ی ( در ایـن عبـارت واژه9:62)مـرق ،«. بما د تنا د پایدار وا ناده  می آن بیفتد، تفرقه ای وا ناده

ܡܩܳ »
ܰ
( به معنای پایدار ما دن است. این معنا با واژه  استقامنا مطابقت دارد. یکی از lamqam) «ܠ

 صَـدّوقیان سـپ »ا ند: است، م ذکر شدهفراوان مشتقات این ریشه در عهد جدید به معنای قیامت 
 » ( واژه86: 81 )مـرق ، «گفتند کرده، او از سنالی و آمد د وی   د قیامتند، منکر که

ܳ ݁ܳ
ܩܝܳܡܡ 

ܰ ݁ܳ
 «ܕ

(daqyamta شاهد در این عبارت است. قیامت از ریشه قنم در قرآن )اسـت. بـه معنـای بار آمده 10
 است مقدّسین هشایست که طنر آن و  دوداو با اتّحاد در را او تا»حمایت در رومیان این گن ه است: 

 جمله از بسیاری، از او زیرا کنید؛ کمو او به دارد شما کمو به احتیاج که مسائلی تمام در و بپذیرد
 »ی ( شـاهد در ایـن عبـارت واژه82: 6 )رومیـان، «اسـت  مـنده حمایت من، وند

ܳ ݁ܳ
 «ܩܳܝܽܡܘܬ 

(qanumtaاست. چنان ) ان عربـی و سـریا ی در بیشـتر معـا ی که ملاحظه گردید مصدر قنم در زبـ
های عهد جدید در بیشتر منارد با معا ی قرآ ی آن مطابقت دارد، ج  این که مشترک هستند و کاربرد

به ولاف عهد عتیق که عبارتی از آن مؤید معنای قـنامین قـرآن بـند در عهـد جدیـد شـاهد چنـین  
بی قابل تنجه است معنای برواستن بـرای معنایی  یستیم. آ چه در هر سه زبان عبری، سریا ی و عر

این ریشه است و بیشترین کاربرد را دارد که هم در معنای حقیقی و هم مجازی است و در عهدین و 
قرآن به کار رفته است. از این ریشه در عهد جدید به معنای اداره کردن امـنر کـه مطـابق بـا معنـای 

اسـت. بـا ایـن تنضـیح  ی  به این معنا اشـاره  شـدهاست و در معاجم سریا ی   قنّامنن باشد  یامده
( و یا از 1: 6 )تبنیه، شند که چرا این معنا اگرچه یکبار در عهد عتیق آمده می به ذهن متبادرپرسشی 

شند و مطابق با معنای قنّامنن قرآن است، اما در عهـد جدیـد بروی عبارات عهد عتیق برداشت می
 در معنای قرآ ی قنّامنن شاهد وجند  دارد؟  با تنجه به کبرت استعمال این ریشه
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 بررسی و نقد 

طبق گفته ساوما قنّامنن به معنای برپاواستن برای ز ان است و بـه عبـارت دیگـر دفـاا از آ ـان 
است. باید پرسید دفاا از چه چی ی؟ ساوما  گفته است که آیا منظنر از دفاا، دفاا جسمی ز ان در 

همه جا به اعم از مادی و معننی که اگر مراد این منرد اویر باشـد کـه مقابل بیگا گان است یا دفاا 
همان تفسیر مسلما ان است؛ زیرا آ چه مفسران اسلامی در معنای این واژه از قبیـل تـدیبر، امـر بـه 

ا د چی ی ج  دفاا از آ ـان  یسـت. ضـمن اطاعت وداو د و برآوردن  یازهای مالی ز ان و... آورده
سـنره  93بر معنای مفسران اسلامی برای قنّامنن در آیه  (6: 1)تبنیه، یق شاهدی این که در عهد عت

است، اگر معنای ساوما را بپـذیریم آن دو   سا/ ارائه گردید. در قرآن واژه قنّامین در دو آیه دیگر آمده
ینَ آمَنُوا كُوناُوا قاَوَّام کنیم. شاهد اول آیهآیه را چگن ه معنا می ا الََّّ َْ ی

َ
ءاءَ یا أ َْ ا ُُ   ِ  ...    یَن ب القَ سَا

آمده است. علامه طباطبـایی در تفسـیر ایـن آیـه  1 مائده آیه همین آیه در سنرهمبل ( و 892 ) سا/ 
 آن بـر تحفـظ و قسـا به عمل معنای به قسا به امیق و است عدل معنای به قسا کلمه»  نیسد:می

ِ   از مراد پ  است، سَ  و تـام قسـا به امشانیق که نییقائم البته است قسا به نیئمقا قَوَّام یَن ب القَ 
 در مبالغـه آری ،(دهـد می ییمعنا نیچن هیآ به و است مبالغه غهیص قنّام چنن) است امیق نیتر کامل

 هـنای از ای  هیـا گ بـه تـا دهد ورجه ب را مراقبت کمال قسا به قنّام شخص که است نیهم به امیق
 نیا و .فتدی  ظلم راه به و  کند عدول عادلا ه و وسا راه از رهیغ ای و طمع ای و ترس ای عاطفه ای  ف 

 و اسـت شـدن مـالیپا از آن حفظ و حق روییپ برای اسباب نیتر کامل و عنامل نیاثرتر زود صفت
 کـه اسـت نیـا آن های شاوه از کیی دارد، لنازمی و ها شاوه و آثار وند برای قسا به امیق نیا البته

المیـ ان، )طباطبـایی،  «دهـد  مـی  ـاحق بـه شهادت و دیگن  می دروغ گرید قسا به قنام شخص
8381: 2  801). 

ل  »بررسی دیدگاه ساوما درباره واژه   «فضَّ
َ   ساوما معتقد است واژه بـنده کـه بـه واسـطه عـدم وجـند شَـکْل و َ قْـا در  فصل در اصـل  فَضَّ

 ا د.   سّاخ به اشتباه این جایگ ینی را ا جام داده مخطنطات اولیه قرآن بعد از وضع این علایم کاتبان و

 نقد بررسی و 

اگر ما به این تغییر قایل باشیم و این ادعا را بپذیریم بایـد اثـر آن در قـرا/ات و لـن قـرا/ات شـاذ 
است. فضّل در  وجند داشته باشد. از هیچ یو از قرا/ معروف و غیر معروف چنین قرائتی  قل  شده

ـل در آیـه هـا است اگر اشـتباه در  قطـه بار در قرآن ذکر شده 82ریب قالب فعل ماضی ق  93ی فَضَّ
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سنره  سا/ محتمل است چه دلیلی وجند دارد که در بقیه آیات  یـ  ایـن وطـا رخ  ـداده باشـد؟ در 
ل آمده است. شناهد دیگر قرآ ی دلالـت  است چی ی  گفته صنرتی که ساوما در دیگر آیاتی که فَضَّ

ل در آیه  دارد که واژه برتری است. بروی از مفسران دلیل برتـری مـردان سنره  سا/ به معنای  93فَضَّ
مْ »بر ز ان را عبارت  ه  مْوال 

َ
نْ أ نْفَقُوا م 

َ
ما أ   2 :8923الجـامع لاحکـام القـرآن،  )قرطبـی، ا نـددمی «ب 

ءُونَ همین سنره  33 (. این منضنا به شکلی دیگر در آیه823 م انَ المَُامَم نیَن یَراُ   ل یسَتَو ی القَاع 
ر  وَ المَُجاه ءُونَ فی َ ولِ  الضََّّ

ُ
َ   ا   سَبی     أ ْ عَ ََََّّ نَفُس 

َ
ْ عَ وَ أ مَوال 

َ
ْ عَ عََلَ اُ  ب أ نَفُس 

َ
ْ عَ وَ أ مَوال 

َ
المَُجاه ءینَ ب أ

هایشان جان شان وهایباشد. در این آیه مجاهدان با مال( منرد تأیید می33  ) سا/ القَاع ءینَ دَرجََة  
دا د و این ا فا  دارایی در سـنره کنند و وداو د این را دلیل برتری آ ان میدر راه ودا مجاهدت می

شـند، دلیـل سبب تحکـیم وـا ناده مـی سا/ به شکلی دیگر بیان گردیده و ا فا  برای همسر را که 
فضل و برتـری، رز  اسـت ما نـد: است. علاوه بر این دو آیه، در بروی آیات، متعَلَق  برتری دا سته

 َعَضَََّكُعَ عََل  ا ُ و  َ زَق    ََََّّ ساوما معتقد است فصل به معنـای جـدا  (،18  ) حل ... عَضَ   فی  الرِّ
کردن و تمای  بین جن  مذکر و مؤ ث است، اما باید گفت اگر این ادعا صـحیح باشـد در قـرآن از 

مؤید این  ظر باشد؛ اما هیچ کدام از آیاتی که از اید آیاتی است، بنابراین بمشتقات فصل فراوان آمده
ُنُود مشتقات فصل در آن وجند دارد اشاره به تمای  زن از مرد  دارد. ما ند

َ
ا َصَََ  طالوُتُ ب الْ لمََّ

ََ ... 
رَتُعَ إ َ ا  ؛(633  )بقره ر  ُِ  مَاا اطَا

َ  لكَُعَ ما حَرَّمَ عَلاَیكُعَ إ لَّ اا (، 883  )ا عـام ... وَ قءََ َصََّ وَ لمََّ
نَ تُفَنِّءُون  

َ
ءُ ریحَ یوسُفَ لوََ ل أ ج 

َ
بوُهُعَ إ نِِّّ لََ

َ
النََا ایَیاات   ...؛ (33 )ینسف َصََلتَ  الضَُ  قالَ أ قاَءَ َصََّ

لنَاهُ عََل  ؛(31  )ا عام ل قَوَم  یضَلمَُون تاب  َصََّ ئَناهُعَ ب ك  لعَ  هُءى  وَ لقََءَ ج  ( همـان 26  اعراف) ... ع 
طنری که ملاحظه گردید در هیچ یو از آیات فصل به معنای تمـای  در جنسـیت  یسـت. از سـنی 

کند. معنـای اصـلی ایـن واژه یید  میتأدیگر معاجم عبری و سریا ی ادعای ساوما درباره این واژه را 
ات ایـن مـاده بـه اما مشـتق ؛(Ernest, 1987, p. 520) است« پنست دروت را کندن»در زبان عبری 

از این ریشه در عهـد  .(Jastrow,1903, p 1205) استمعنای جداکردن، تقسیم شدن و تمای  داشتن 
 پیدایا به معنـای لخـت کـردن پنسـت دروـت آمـدهسفر عتیق فقا دو شاهد داریم که هر دو در 

  گلـه که جایی داد، قرار ها حنض و آبشخنرها همۀ در گله مقابل را تراشیده های شاوه آ گاه»است: 
 «کرد ـد می گیری جفـت آب  نشـیدن بـرای آمـدن هنگـام  بـه چـنن و. آمد د می آب  نشیدن برای

ל» شاهد در این عبارت واژه .(90:91)پیدایا، شـده یـا  چـنب تراشـیده یبـه معنـا (pisel) «פִצֵּ
ای  بـین شده است. دیدیم که  ه در زبان عبری و  ه در عهد عتیـق فصـل بـه معنـای تمـ پنست جدا

بـه همـان  (basala)ایـن واژه جنسیت  یست. در زبان سریا ی  ی  همین گن ه است. در زبان حبشی 
ا فرهنگ   (Ernest, 1987, p. 520).  معنای پنست دروت کندن است  معنا ذکر کرده 1برای فصل، منَّ
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دادن )منـا،  شدن، فلق، از شیر گرفتن فرز ـد، بـاز شـدن و تمییـ  است، از جمله: فصل، شرح، پاره
اسـت. کاسـتاز  یـ  ای به تمیی  بین مذکر و مؤ ث در عبارت منـا  یامـدهاشاره (. هیچ332: 8312

و مطلبی که مؤید سخن ساوما باشد ذیل این مـدول    (Costaz, 2002, p 283)همین معا ی را آورده
اسـت.   رفتـه وجند  دارد. مضافا بر این که در عهد جدید از مشتقات فصل یو منرد هـم بـه کـار

دهد که این واژه در اصل به معنای جـدا کـردن پنسـت دروـت اسـت سـپ  شناهد فن   شان می
تنسعه یافته و معنای جدا شدن و منشعب شدن را به وند گرفته است؛ معا ی اویر در هر سـه زبـان 

در عهـد  عبری، سریا ی و عربی وجند دارد با این تفاوت که در عهد عتیق و قرآن کاربرد داشته ولـی
است.  کته دیگر این که قرآن هر گاه وناسته به تفاوت مـذکر و مؤ ـث اشـاره کنـد از  جدید  یامده

وَ  ... واژگان مصطلح مخصنص به کار برده است، ما ند:
َ
كَار  أ

ََ طیعُ عَمََ  عام    م نَكُعَ م انَ 
ُ
نِِّّ ل أ

َ
أ

نثَى
ُ
نثَىإ نَّا خَلقََناكُعَ م   ... ؛(832  عمران)آل ... أ

ُ
كَر  وَ أ

ََ دیگـر ایـن پرسا ( 89  )حجرات ...  نَ 
عَضَََّاكُعَ  سا/ فضّل را فصل بدا یم و معنای تمای  بین جنسیت باشـد عبـارت 93که اگر ما در آیه 

 عَضَا     عَضَََّاكُعَ عََل که طبق ادعای ساوما بایـد بـه جـای  چه تنجیهی دارد در حالی عَضَ     عََل 
  .آمدمی «بینكم» عبارت

 نتیجه 
اَ   با بررسی دیدگاه گابریل ساوما در رابطه با آیه شریفه: سااء  ب ماا ََََّّ

اُ  الرِّجالُ قَوَّامُونَ عََلَ النِّ
عَ عََل  ُْ ْ ع  عَضَََّ مَوال 

َ
نَفَقُوا م نَ أ

َ
 دریافتیم که: عَضَ   وَ ب ما أ

ریم  شـان از آن دارد کـه ایـن در زبان عربی و به تبع آن در قرآن کـ« قام»کاربرد گسترده ماده  .8
واژه، سیر تطنّر، ساوت و معنای واص وند را در این زبان دارد و صرف هم وا ناده بندن عربی با 

هـا بـر واژگـان شند که معا ی منجند برای واژگان را در آن زبـانهای سامی منجب  میدیگر شاوه
 .عربی جاری سازیم

به دیدگاه مفسرینی است که قنّامـنن را حمـل پاسخ ر رسد دیدگاه گابریل ساوما دبه  ظر می .6
هـایی  دا ند که وند مفسرین  ی  چنین دیدگاهی را بر اساس سبب  ـ ول دیب و تسلا بر زن میأبر ت

 تنان اعتماد کرد.  ها  می ا د در حالی که به این سبب   ول که یا منقنفند یا مقطنا، اوتیار  منده
باشد. در حـالی کـه بروـی عبـارات عهـد  ریل ساوما میگاب. شناهد عهدینی مخالف دیدگاه 9

 (.62: 1 عتیق از ریشه قنم درباره قیمنمیت مرد بر زن دلالت دارد؛ ما ند عبارت )تبنیه،
اسـت. از . قرائت قرآن بر کتابت قرآن مقدم است، لذا شَکْل و َ قْا قرآن مبتنی بر قرائت بـنده3

و حضـنر ایـن واژه در آیـات دیگـر، دلیلـی اسـت بـر اینکـه رو کتابت فَضّل بر این اساس بنده  این
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ا ـد، کـه امـروزه متـداول اسـت. دیـدگاه کردهگن ه قرائت می مسلما ان عصر   ول این واژه را همین
فضّل بر اساس حدس و گمان است و مستند ایشان  ه مخطنطات قرآ ـی اسـت و  ساوما درباره واژه

  ه قرائتی اعم از مشهنر و غیرمشهنر.
دهد که ساوما با حدس و گمان به بررسی آیات قـرآن پرداوتـه و هـیچ های  شان میبررسی. 2

مبنای منطقی و عقلی در سرتاسر کتاب وند  دارد. روش وی  ی  ذوقی و احساسی است و در عـین 
 حال ضعیف و شکننده است.
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 ها نوشت پی
[1] The quran Misinterpreted, Mistranslated, And Misread, the Aramaic Language of the 

Quran. 

 حقـن  دا شـکدۀ از م 8310 سال در شد، متنلد بیروت در م 8332 سال در ساوما گابریل [6]
 دا شـگاه در و کـرد مهـاجرت آمریکـا بـه8312 جنـگ طنل و در شد التحصیل فارغ لبنان دا شگاه

 تمـدن و فرهنـگ و میاسـلا شـریعت واورمیا ه، اساسی قا نن عربی، دروس تدری  به دیکنسنن
 دا شـگاه در اسـلامی مـالی امـنر و داری با ـو سـخنران و مـدرس هم اکننن وی. پرداوت عربی

 دیگـر در آرامـی زبـان تـأثیر سخنران و کا ادا و آمریکا در اسلامی  طلا مشاور ، ا گلستان لینرپنل
 . (www.amazon.com)است سامی های زبان

[3] Arboyo (ܥܪܒܘܝܘ). 

 یهـاایاز گـن یادیـز اریتعـداد بسـ یاست بـرا یری ام فراگ یآرام سریا ی: –امی زبان آر[ 3]
متعلق به قرن  یابهیدر کت بارنیاول یاست و برا كی  د اریبس یو عبر یعرب که به یشمال غرب یسام

 اریبا تنجه به قـدمت بسـ یزبان آرام است جیزبان تا امروز را نی. اشندیم دهید لادیاز م هشتم قبل
از  یواصـ ایها گندوره نیاز ا كی. در هرشندیم میتقس یخیمختلف تار یهاآن به دوره ی طنلا

  یواص آن دوره را   یهایژگیمختلف و یهازبان در دوره نیا لیدل نیرواج دارد. به هم یزبان آرام
 یرامـآ. 6ی باسـتان، آرامـ .8کـرد:  یبنـد میصـنرت تقسـ نیبه ا تنان یرا م یآرام دارد. ادوار زبان

 آرامی زبان غربی گن ۀ سریا ی  ی  ن. زبان ی آرام. 2 ،ویکلاسیآرام. 3آرامی میا ه، . 9ی، امپراتنر
 در رفت. سریا ی می کار به هایشان و عبادت دعاها در مسیحیان مذهبی زبان عننان به ابتدا که است
 مسیحیان گفتاری و تاری نش زبان ترین مهم به که است ادسا بنده رایج در غربی آرامی گنیا اصل

. شـد بـدیلت هند حدی تا و بین النهرین و ایران و سنریه و صغیر آسیای تا مصر ساسا ی از هدور در
 یخچـۀتارگـردد ) ـنروزی،  بـاز می مـیلادی اول قـرن بـه سریا ی های نشته و آثار تاریخ  خستین

.(882 و802 :8932 یران،در ا یمختصر زبان آرام
م متنلد شد. کتاب او بـا 8118شناس و منرخ اهل عرا  است که در  ا: شر [ آلفن   مینگا 2]

مشـهنر اسـت. او کـه بـا وسـاطت یـو گـروه تبشـیری « تاثیر زبان سریا ی بر سبو قـرآن»عننان 
م در کتابخا ه جـان 8382پروتستا ی به ا گلستان سفر  مند، در ابتدا در دا شکده ودبروک و در سال 

در  8391هـای وطـی عربـی و سـریا ی شـهره بـند. وی در  که بـه  سـخه رایلند مشغنل به کار شد
 .(221: 6009منسنع  المستشرقین، ا گلستان درگذشت )بدوی، 
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اسـت.  یو سام یعرب یها زبان یشناس آلما  خ و زبان ام مستعار منرّ [ کریستف لنگ  برگ: 2]
. او میلادی منتشر گردید 6000که در سال  قرآن است یا یسرـ ی کتاب قرائت آرام یشهرت او برا

 یها شـهیکـه کلمـات قـرآن ر پـردازد یفرض مـ نیبه ا یخیتار یشناس بر زبان هیکتاب با تک نیدر ا
ه بـ یتر ترجمه درست تنان یم ریبدون تفس یا یبه زبان سر اتیآ یو با برگردا دن برو ددار  یا یسر

کتـاب وـند را بـه  ـام مسـتعار  یسـهرا  به اسلام دیمصنن ما دن از تهد یبرا سندهیدست آورد.  ن
لـنک  برگ در کتـاب قرائـت  یسـتفآرا/ کر یگ ارش،  قد و بررسـ )ر.ک: همتی، است منتشر کرده

 .(81: 8932 قرآن، یا یسر یآرام
 میلفـنرد سـن  در 8323 اوت ۱ در و ملبـنرن، در 4۱9۱ اکتبـر 4۱ متنلـد: جفری آرتنر[ 1]
 قـاهره در واورشناسی همدرس در 49۱4 سال از سامی های زبان استرالیایی استاد. گذشت در کا ادا

. پینسـت  ینیـنرک شهر در علمیه هحنز هاتحادی و کلمبیا دا شگاه به مرگا زمان تا 49۹۱ سال از و
 بـرای هـایی ماده شـامل او مهم اثر. است واورمیا ه وطی های  سخه هگسترد مطالعات ه نیسند او

 غیـر) وـارجی لغـت ۹4۱ رد کـه قرآن وارجی لغات و میقدی های تدوین: است قرآن متنن تاریخ
هـای  واژه جفـری،)  اوسـت اثـر قرآن در دویل واژگان کتاب. است کرده رهگیری قرآن در را( عربی

 .(، با تلخیص3 :8912دویل در قرآن مجید، 
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